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 چكيده
ي از راهبران بحث و تحقيق، و سواركاري از سواركاران           قهرماني از قهرمانان تفكر و انديشه و راهبر       

جولانگاه حقيقت، برتازك نيمه قرن پنجم هجري، فراز مندانه بر سرپا ايستاده كه در گنجينه عقل و                    

انديشه تابناك خود، فرآورده هايي از تفكرات و انديشه هاي انسان را تا آن تاريخ فراهم آورده بود،                    

شمندي كه پايه گذار بسياري از مباحث نوين درانديشه ديني بوده اند دركل             غزالي متكلمي فقيه و دان    

جامع ميراث پنج قرن تمدن اسلامي همراه با خرد ورزي و فرهنگ خرد مابانه ايران است همانگونه از                  

استعداد فردوسي و سعدي ومولوي وديگران صداي تمدن ايران بلند است از استعداد سرشار و دانش                

 غزالي از پيشگاماني است كه در مطالعه         .ن، صداي انسانيت و مدنيت ايران بلند است        بي كران ايشا  

    راي مطالعه نفس اعلام    ب روان انسان روش علمي و تجربي را در پيش گرفته است و دو روش را                 

مي دارد روشي كه متكي و مبتني بر مطالعه و نگرش نفس به عنوان جوهر روحي و مجرد از ماده                        

 و كه نگرش بر نفس از دايره و محدوده فلسفه و دستگاه متافيزيك بيرون آمده               است و روش ديگري     

غزالي دراين موضوع داراي انديشه جديد و پژوهش مستقل و          . دايره عمل و تجربه قرار مي گيرد         در

استقلال انديشه است غزالي در بسياري از آراء و انديشه هاي خود با فلاسفه يونان و اسلام همگام و                    

در  وبه آراء فلسفي ايشان صبغه اسلامي داده است          ت و متاثر از ابن سينا و ارسطو است اما         همراه اس 

 .تشخيص امراض وبيماريهاي روان انسان از تجارب وسلوك و نبوغ خود بهره مند است 

 : برهان را اقامه مي كند كه عبارتند از ٦غزالي دراثبات وجود نفس 

  منزل محمود خالديان٦سي ودومتري كوچه آذين پلاك ) شرقي( قروه كردستان خيابان جمهوري اسلامي -كردستان*

 ٠٨٧٢٥٢-٢٧٤١٣و         ٠٨٧٢٥٢-٢١٤٩١   تلفن تماس  ٦٦٦١٦-١٦٧٦١ كدپستي 
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 برهان طبيعي -١

 برهان پسيكولوژي عقلي  -٢

 برهان استمرار  -٣

 نفس جايگاه معقولات است  -٤

 برهان انسان معلق  -٥

 برهان ديني  -٦

هر گونه تغيير و دگرگوني است كه بر نفس عارض ميگردد ، نمايانگر             «پديده هاي رواني از نظر غزالي     

جنبش و حيات اوست وآمادگي براي دريافت كمال مضاعف را دارد و شمع معرفت نتيجه اين نفس                  

به عبارت ديگر غزالي، انسان را به عنوان يك واحد ديناميك و پويا مي گيرد ودر                  كمال يافته است    

رابطه با اين بخش از روانشناسي ، به عنوان يك محقق پسيكولوژي و روانشناسي چهره مي كند كه با                   

 . آميزه دقت و موشكافي به اعمال روان انساني مي نگرد 

 .و دراين باره دست به ابتكار زده است 

 

 : واژگان كليدي

 اُثر پذيري، غزالي، ابن سينا، نفس، روانشناسي، كمال مضاعف، برهان، طبيعي، معقولات
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 :مهمقد

قهرمانـي از قهـرمانان تفكـر و انديشه و راهبري از راهبران بحث و تحقيق، و سواركاري از سواركاران جولانگاه حقيقت، برتارك نيمه قرن      

پـنجم هجـري، فرازمندانه برسر پا ايستاده كه در گنجينه عقل و انديشه تابناك خود، فرآورده هايي از تفكرات و انديشه هاي انسان را تا آن       

ريخ فراهم آورده بود، پيوسته تا واپسين لحظات حيات خويش در تب عشق و اشتياق به شناخت و معرفت مي سوخت، و هيچگاه لحظه                        تا

اي ركـود و غفلت از مطالعه و تحقيق در سراسر زندگاني او به چشم نمي خورد و هرگز از تسلط جويي بر مشكلات سستي نمي كرد اين                     

نه علم و پژوهش همان حجت الاسلام ابوحامد محمد غزالي مشهور به امام محمد غزالي است ، غزالي يك                   قهـرمان سـواركار و يكه تاز په       

دانشـمند اصـولي ماهـر و فقيهـي آزاده وآزاد انديش و متكلمي والامقام ويك عالم اجتماعي واجد بينش در مورد اوضاع و احوال جهان و                           

م بر مي داشت، و هر چند كه نتوانيم او را برتراز فلاسفه  به شمار آوريم، معهذا                  فيلسـوفي اسـت كـه درفلسـفه پابـه پاي فلاسفه بزرگ گا             

نسـبت بـه آنهـا در فلسـفه دچار موازنه و كمبود نبوده است زيرا غزالي علاوه بر اين مزايا يك صوفي و عارف است كه كتاب احياء علوم                              

وده است و در تمام علوم اسلامي از قبيل فقه و كلام و اصول فقه و                الدين او كتاب خودسازي تمام عارفان و ارباب معرفت و اهل سلوك ب            

تا جايي كه در جهان اسلام لقب . فلسـفه و اخـلاق و علوم ادبي و منطق سرآمد زمان و پيشگام همگان و مقتداي كاروان انديشه بوده است             

روش عملي و تجربي را در پيش گرفت به . عه روان انسانحجه الاسلام را به ايشان اختصاص داده اند غزالي از پيشگاماني است كه در مطال              

روشي كه متكي بر مطالعه و نگرش نفس به عنوان يك جوهر روحي و : اين دليل كه غزالي دو روش را براي مطالعه نفس مشخص مي كند

    در دايره عمل و تجربه قرار     مجـرد از مـاده اسـت و روش ديگـري كه نگرش بر نفس از دايره و محدوده فلسفه و متافيزيك بيرون آمده و                        

مـي گيرد غزالي در اين مساله داراي نگرش جديد و انديشه نواست و براساس اين انديشه نو و نگرش جديد موضوع روانشناسي را به دو                          

م و دانشها بخـش تقسـيم كرده  كه هر يك از آن دو با ديگر تفاوت دارد با چنين تقسيمي دو نوع علم به ثمر مي رسد و به همين دليل علو      

هر گونه تغيير و «:علوم مكاشفه نوع دوم علوم معامله، پديده هاي رواني از نظر غزالي عبارت از          -از نظـر غزالـي بـر دو نـوع است نوع اول            

 .»دگرگوني است كه بر نفس عارض مي گردد نمايانگر جنبش و حيات اوست اعم از آنكه اينگونه تغيير و دگرگوني ديني يا دنيوي باشد

 ـ ي در بسـياري از آراء خويش، با فلاسفه يونان و اسلام همگام و همراه است و ظاهرا اطلاعات و آگاهي هاي رومي از فلسفه يونان از   غزال

به هر حال تعريف غزالي در نفس . طـريق ابن سينا فراهم آمده بود زيرا فصول كامل از مبحث نفس كتاب النجات ابن سينا عينا نقل مي كند                

 .رسطو و ابن سينا است البته تعريف غزالي داراي توضيح بيشتري است و نمايانگر تجرد و روحانيت نفس مي باشدهمانند تعريف ا

نفس يك جوهر مجرد و موجود قائم بالذات است غزالي در تعريف نفس پيرو ابن سينا است و همان                   : غزالـي در تعـريف نفـس مي گويد        

 .بن سينا قبل از وي به كار برده استواژگاني رادر بحث از نفس به گار مي گيرد كه ا

. گاهي از انواع نفس اماره، لوامه و مطمئنه گفتگو مي كند        )١.غزالي احيانا سخن از نفس نباتي، نفس حيواني و نفس انساني به ميان مي آورد              

چنين )٢وليد مثل مي كند اين نفس كمال نخستين جسم طبيعي آلي است از آن جهت كه تغذيه و ت: غزالـي در تعريف نفس نباتي مي گويد  

اما نفس حيواني عبارت از كمال نخستين جسم طبيعي آلي است از آن             ) ٣تعريفـي عيـنا همـان تعريف ابن سينا در كتاب النجات مي باشد               

سد زيرا نفس حيواني آنگاه تكون مي يابد كه در موجود مزاجي به هم ر         )٤جهت كه آن، جسم، مدرك جزئيات و متحرك به اراده مي باشد             

داراي دو قوه و نيروي ديگري است كه        -علاوه بر قوه نباتي   -كه اين مزاج از اعتدال فزون تري نسبت به ثبات برخوردار باشد نفس حيواني             

لذا حيوان داري درك و نيز تحرك ارادي است و به مصالح خود هدايت مي گردد و جوياي نفس و گريزان                     . قوه محركه و مدركه نام دارند     

شـد امـا نفـس انساني عبارت از كمال نخستين جسم طبيعي آلي است از آن جهت كه با اختيار عقل و استنباط راي، دست                       از ضـرر مـي با     
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اين تعريف نيز همانند تعريف ابن سينا درباره نفس انساني          . اندركـار اعمـال مـي گردد و نيز از آن جهت كه امور كلي را نيز درك مي كند                   

 .است

 استدلال بر آن از ابن سينا مستفيض مي باشد و براهين استنباط وجود نفس را كه در عرصه هاي وسيع و                      غزالـي در اثـبات وجـود نفس و        

 .از ابن سينا نقل و بازگو مي كند. گسترده  روان شناسي عمومي مطرح است

 ادله و براهين وجود نفس

همه اجسام از لحاظ اينكه    : غزالي و ديگران مي گويند    اين برهان بر نظريه حيات محرك ارادي متكي است و همانگونه كه             : برهان طبيعي .١

اجسام خود  . هستند با هم مشتركند لكن از لحاظ مسأله حركت و سكون متفاوت مي باشد             ) طول و عرض و عمق    (داراي ابعـاد سـه گانـه        

در وراء جسم وجود دارد و داراي حركـت نيستند و در ذات و حقيقت آنها حركتي وجود ندارد بلكه اين حركت به خاطر نيرويي است كه    

 ).٦(اين نيرو عبارت از نفس است

مـا اجسـامي را مشاهده مي كنيم كه داراي حس و حركت ارادي است و نيز به اجسام بر مي خوريم كه تغذيه و توليد نسل مي كنند و اين                               

لكه چنين اجسامي داراي مبادي مشاهده مي شود معلول جسميت آنها نيست و ب) يعنـي جـانداران  (خصوصـيات كـه در برخـي از اجسـام         

بنابراين آن عاملي كه مبداء صدور به هم رسيدن افعال و           . ديگـري هسـتند كـه از ناحـيه آنهـا ايـن افعـال و خصوصـيات به هم مي رسند                     

سام ما آنرا نفس مي ناميم زيرا اگر تحرك اين اج         . خصوصـياتي مـي باشـد كه اين خصوصيات در تمام اجسام بر يك منوال و روال نيست                 

معلـول جسـميت آنهـا مـي بـود بايد هر جسمي متحرك باشد به دليل اينكه حقايق بايد نسبت به تمام موجودات همنوع آن مشترك باشد                            

معلول امري باشد كه وراء جسميت وجود داشته باشد پس في الجمله مبدئي براي فعل و اثر ثابت مي گردد كه بايد آنرا                       . اگرچه اين حالت  

 . اين برهان با همه خصوصيات و عباراتش تقريبا منقول از برهان ابن سينا دركتاب الشفاء و الاشارات مي باشد                  ) ٧.(ستعـبارت از نفس دان    

)٨( 

چون ادراك، عامل امتياز موجودات درك كننده نسبت به ساير موجودات ديگري است كه درك نمي كنند                 : بـرهان پسـيكولوژي عقلـي     .٢

ه بر بعد جسماني خود داراي قواي ديگري مي باشند تا وظيفه ادراك را اداء كنند پس بنابراين حيوان         ناگريز بايد گروهي از موجودات علاو     

و موجـود جـاندار بـه وسـيله عاملي غير از عامل جسميت خود حركت مي كند ادراك او نيز از رهگذر عاملي به هم مي رسد كه مغاير با                               

ج و مجموعة آميزش يافته اي است كه اين امتزاج ميان اضداد مختلف و متعارض عبارت از مزا) بما هوجسم( جسميت او است زيرا جسم 

مقرر شده است لذا ريشه قواي محركه و نيرويي كه مزاج را نگه مي دارد، چيز ديگري غير از جسميت جسم است كه نمي تواني آنرا نفس           

و الشفاء، و رساله القوي النفسانيه او منعكس است سخن          بنامـي ، غزالـي در ايـن بـرهان، هماهـنگ بـا نظـريه ابـن سينا در كتاب اشارت                       

 )٩.(مي گويد

خلاصـه اين برهان چنان است كه جسم و يا جسد در معرض دگرگوني و تحول است چون بسيط مي باشد و از اجزا                        :بـرهان اسـتمرار   .٣

كند كه نفس از آغاز پيدايش خود تا هم اكنون      تركيـب نشـده است تا دگرگوني در ان راه بيابد غزالي اين برهان را به اين گونه تشريح مي                     

دستخوش هيچگونه تغيير و تحول نگشته است در حالي كه بدن و تمام خصوصيات آن تبديل يافته و دگرگونه  -كه عمري را گذرانده است    

 ديگر جاي موادي كه شـده است اگر اين دگرگوني در بدن رخ نمي داد تغذيه بدن ممكن نمي گشت زيرا لازمه تغذيه اين است كه موادي                

تحلـيل مـي يابد جايگزين گردد پس بنابراين نفس تو از جنس بدن و صفات نيست ابن سينا قبل از غزالي در موارد متعددي اين برهان را                            

 :ياد كرده است از آنجمله مي نويسد
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، حتي بيسياري از حالات و      اي عـاقل در خويشـتن بـنگر كـه تـو هـم اكـنون همـان نيسـتي كـه در سراسر عمر خويش موجود بوده اي                              

خصوصـيات خـود را بـه خاطـر داري در اينكه تو ثابت هستي و در توئي تغييري پديد نيامده است ترديدي نداري در حالي كه بدن تو و                              

 )١٠(اجزاي آن ثابت و پايدار نيست

سم نيست بلكه جايگاه معقولات عبارت      نظر به اينكه معقولات اجسام نسيتند و چون محل و جايگاه آن ج            : نفس جايگاه معقولات است   .٤

در وجود آدمي همه حقايقي را كه در نبات و حيوان مشاهده            : از امـري است كه به جسم اضافه شده است به همين جهت غزالي مي گويد               

ات و حيوان فاقد    مـي كنيم ولي در مورد انسان ملاحظه مي كنيم كه او مي تواند اشياء و حقايقي را كه بيرون از حس است درك كند كه نب                          

لذا انسان جزئيات را با حواس پنجگانه و كليات را با مشاعر            » كل بزرگتر از جزء است    «چنيـن امتـيازي هستند مثلا انسان درك مي كند كه            

هيچ موجود . عقلـي خـود درك مـي كـند كـه نمـي توان ادراك كلي را انكار كرد و نمي توان موجودي را كه مدرك كلي است انكار نمود         

داري غـير از انسان نمي تواند يك امر كلي را درك كند پس با توجه به اين حقيقت مي توان گفت كه نفس وجود خارجي دارد و نيز                             جـان 

 ).١٢. (ابن سينا پيش از غزالي متذكر همين برهان شده است) ١١(جوهر است و عرض نمي باشد 

 و اشاره   ١٣همان گونه كه ابن سينا بيان كرده بود از او اقتباس نموده است            يا برهان انسان معلق، غزالي اين برهان را         ( بـرهان رجـل طائر    -٥

دارد كـه اين برهان ، عقلي است و در خور فهم هوشمندان و كساني است كه از لطافت درك و اصابت راي برخوردارند، خلاصه برهان به                 

 مجرد و رهيده باشد نمي تواند خويشتن را از انديشه           كه اگر انسان در تفكر و سير انديشه خود از هر چيز محسوس،            «:ايـن صـورت است      

اگر تو سالم و تندرست باشي، و همه آفات و بيماري ها از تو سترده «:غزالي اين برهان را بدينگونه تشريح مي كند     » موجوديت خود برهاند  

ا هيچ عضو ديگري از بدن تو در تماس         باشـد و در تـيررس هيچگونه صدمات و عوارض و آفات قرار نداشته باشي، و اعضاء و اندام تو ب                    

نباشـد و در هـواي آزاد قـرار گـيري در چنيـن حالتـي از موجوديت و حقيقت خويشتن غافل نخواهي بود و موجوديت خود را احساس                             

البته غزالي در كتاب معارج القدس به صورت مسبوط و          . خواهـي كـرد حتـي در حالـت خـواب نـيز موجوديت خود را احساس مي كني                  

 .١٤ح  توضيح داده اند و به آن صبغه ديني بخشيده است و در نتيجه به تجرد نفس براساس ادله عقلي و نقلي دست يافته است،مشرو

براساس اينكه خطابها و تكاليف ديني متوجه حقيقتي است كه داراي وجود و             «اين برهان متكي و مبتني به متون ديني است          : برهان ديني .٦

ري كه معدوم و فاقد هستي است تعلق نمي گيرد، خطابهاي ديني نمايانگر اين مطلب است كه نفس عبارت از     هسـتي اسـت و هر گز به ام        

 اگر چه بر بدن وارد مي شود ولي احساس آن به خاطر وجود نفس در بدن                 -جوهـر مجـرد از جسـم و مـاده مي باشدزيرا درد و شكنجه                

، اگر چه غزالي را اين امتياز هست كه آن را گسترده و مسبوط و با صبغه ديني                  ١٥ يابيم است،نظير اين استدلال را نزد افلاطون و ابن سينا مي         

 .بيان كرده است
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